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 حیم بسم الله الرحمن الر 

 منابع مالی حکومت اسلامی 

 مالیات و عوارض م:  نهمنبع 
 شود.می « پرداخت مالیات و عوارض مین منبع از منابع مالی مطرح شده برای حکومت اسلامی، اموالی است که تحت عنوان »نه

کنند و اان اموال بخش قابل توجهی از درآمد می از شههروندان درااتت    «مالیات و عوارض »مبالغی را تحت عنوان    هاامروزه حکومت 
توسه  حکومت و لوو  پرداخت آن بر مرد  قرار دارد. البهه در    اان مبالغ،دهد. بحث حاضهر در مشهروعیت درااتت  می را تشهکیل  هاآن 

بحث مالیات و عوارض، علاوه بر بحث از اصههل مشههروعیت آن، بااد بحث از سههیه و ضههی  آن نیو انتا  شههود تا روشههن شههود که  
اخهصاص به اقدامات ضروری دارد و اا اانکه بر حکومت اسلامی جااو است برای هر اقدامی   ،مشروعیت درااتت مالیات و عوارض 

توان به اان مثال اشهاره کرد که ااهی می مالیات درااتت کند. برای روشهن شهدن اان مطل  غیر ضهروری،  اعم از اقدامات ضهروری و 
بدون ااتاد آن، امکان اداره جامیه اسهلامی وجود  که  جامیه اسهلامی نیاز به ااتاد جاده و راه دارد و اان نیاز به صهورت ضهروری اسهت 

در  .  ایرد شههروندان انتا  می   با آسهااش بیشههرهمراه  عبور و مرور و برای  اسهت    هاو راه  هاو ااهی صهرتا  از با  توسهیه در جاده  دارد 
تواند برای مثال اول، می اخهصهاص به موارد ضهروری داشههه باشهد، صهرتا  حکومت    ،صهورتی که مشهروعیت درااتت مالیات و عوارض 

هم بشهود،  ای  مالیات و عوارض درااتت کند، اما اار مشهروعیت درااتت مالیات، توسهیه داشههه باشهد و شهامل خدمات رتاهی و توسهیه
کما اانکه برای اموری همچون سهاخت سهینما و توسهیه امکانات   ؛حکومت برای ترض دو  نیو امکان درااتت مالیات خواهد داشهت 

 تواند مالیات و عوارض درااتت کند. ی م مرتب  با آن، ااتاد و توسیه در ورزش و مسائلی از اان قبیل نیو 
 شود. نیو می سیه و ضی  آن  شامل بحث از ،اصل مشروعیت آن  علاوه بربنابراان بحث از مالیات و عوارض 

 پیش از بررسی ادله مشروعیت درااتت مالیات و عوارض، اشاره به مطالبی لاز  است:
و درااتت اموال به  شهده باشهد  اسهت که به عنوان مالیات و عوارض درااتت  مقصهود  در بحث حاضهر، خصهوص اموالی   مطل  اول:

توان با توسهیه زکات و واج  دانسههن آن نسهبت به همه  می عنوان زکات محل بحث نیسهت؛ وون ممکن اسهت در اانتا افهه شهود که  
ی اموال، آن را به نوعی به مالیات برارداند. اما اانکه زکات در وه اموالی واج  اسههت و اخهصههاص به   دارد و اا اانکه در  اموال خاصهه 

درااتت مالیات را تصهحی    اندخواسهههاز اان طرا   همه اموال قابل درااتت اسهت، ااروه در کلمات بییهی از تقها اشهاره شهده و 
بر درآمد،   به دنبال درااتت اموال با عنوان مالیات و عوارض   کنند، اما اان نحو از اسههدلال مقصهود ما نیسهت و در بحث حاضهر صهرتا  

 هسهیم. ارزش اتووده، نقل و انهقال و...
ایرد و مواردی که ولی  امر اجازه درااتت مالیات داده باشههد، می حکم تقهی اولی مورد بررسههی قرار    ،بحث حاضههردر  مطل  دو :    

ر بیان کرده  محل بحث نیسهت؛ وون  قانونی تصهوا  شهده و توسه  ولی    ،در صهورتی که در حکومت اسهلامی   اام،همان طور که مکر  
مخالف با ولی  امر بوده و  هاآن امر تنفیذ و تبدال به حکم شهود، اطاعت از حکم ولی  امر بر هماان واج  اسهت؛ حهی اار ن ر تقهی  

توان به اطلاق مقبوله عمر بن می قائل به عد  جواز باشهند؛ وون در موارد اخهلاتی اجههادی، حکم ولی  امر ناتذ اسهت. در اان زمینه  
مادر و پسری هر اار شود. به عنوان مثال  می حن له اشاره کرد که شامل ترضی که دو نفر متههد بوده و اخهلاف در ارث داشهه باشند،  

به   هاآن از زمین باشههد. وقهی  برد و دااری قائل به ارث بردن زن نمی قائل باشههد که زن از زمین ارث  هاآن دو متههد باشههند و اکی از 
که بر خلاف ن ر او حکم شههده، بااد از حکم قاضههی اطاعت کند؛ در عین  هاآن کند، هر کدا  از می قاضههی مراجیه کرده و او حکم 
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ز مخالفت برای او نخواهد  نمی اانکه خود او نیو متههد اسهت و بر اسهان ن ر خود، حکم قاضهی را صهحی    داند، اما اان مطل  متو 
م نیسهت که اظ ن راه  ،بود؛ وون ارث بردن اا نبردن زن  ن الغی باشهد  ،از مسهائل مسهل  ن الرشهد و دااری بی  بلکه مسهلله اجههادی   ،بی 

ن  ن الغی نیو سهخنی دارام، اما مشههور تقها اطاعت از ولی  امر را در امور بی  اسهت. هر وند در لوو  اطاعت از ولی  امر در مسهائل بی 
درباره اعهبار قانون مبنی بر لوو  پرداخت مالیات و عوارض توسهه  شهههروندان نیو مطل  به همین صههورت دانند.  نمی الغی واج  

ن الغی نیسهت و وقهی ولی  امر حکم بر لوو  پرداخت آن به هر حال مشهروعیت درااتت مالیات و عوااسهت؛ وون  رض از مسهائل بی 
 کرده باشد، بر هماان اطاعت از او واج  خواهد بود.

ه«،همچون »لااحل  مال امرء مسهلم الا  بطیبای بر اسهان ادلهمطل  سهو :   ه الل    ة نفسهه« و »لااحل  مال امرء مسهلم الا  من وجه احل 
نسهبت به اشهخاص حقیقی، خارش شهدن از اان قاعده اولیه، نیازمند دلیل   .اسهت   دااران ارتهن اموال   وتصهرف  عد  جواز  اولیه،    هعداق

شهود  می بحث در اانتا ظاهر  اان  ثمره   1.محل بحث اسهت   -همچون حکومت -اسهت. اما شهمول اان ادله نسهبت به اشهخاص اعهباری  
وجود نداشههه باشهد، در صهورت شهمول آن ادله نسهبت به اشهخاص اعهباری، خود آن ادله مسههند برای اقدامی که اار دلیل بر مشهروعیت  

در صورتی که آن ادله، شامل اشخاص اعهباری نشوند  اما   و شخص اعهباری نیو بااد آن اقدا  را ترک کند.  عد  مشروعیت خواهد بود
درااتت مالیات و عوارض وجود نداشهههه باشههد، مشههروعیت درااتت مالیات و اقدامی همچون  و از طرف داار دلیل بر مشههروعیت  

،  از الغای خصهوصهیت اسههفاده اردد بااد به عنوان مثال    .انداشهیده شهودای  خواهد بود که بااد نسهبت به آن واره  شهبههمبهلا به  عوارض  
سهبت به شهخص اعهباری با اشهکال  اما اار امکان الغای خصهوصهیت وجود نداشههه باشهد، اثبات مشهروعیت درااتت مالیات و عوارض ن

 مواجه خواهد شد.

 ه مشروعیت دریافت مالیات و عوارضادلّ
مشهروعیت درااتت مالیات و عوارض، از مباحثی اسهت که سهابقا  در کلمات تقها مطرح نبوده و صهرتا  برخی از میاصهران از جمله  

. البهه برخی از اندای برای مشهروعیت آن اقامه کردههاو اسههدلال اندمرحو  آقای منه ری و مرحو  آقای مؤمن به بحث از آن پرداخهه
 شود.نمی اشاره  هاآن واتی به مقصود نیست و لذا به همه  ااشان روشن است کهی هااسهدلال

 دلیل اول: حکم عقل از باب مقدمه واجب

 اولین دلیل برای اثبات مشروعیت درااتت مالیات و عوارض توس  حکومت اسلامی، حکم عقل از با  مقدمه واج  است.
حکومت اسهلامی از اموری اسهت که تیسهی  و حفن آن از اموری اسهت که بر هماان واج  اسهت و اان توضهی  مطل  اان اسهت که  

مهات اسهههت. از طرف داار حفن حکومهی  بهوانهد جهامیهه را اداره کنهد، مهوقف بر اموال اسهههت و هیی حکومهی  کهه  وجو ، از مسههل 
تواند بدون مال به حیات خود ادامه دهد. اان در حالی اسهت که اار مالیات پرداخت نشهود، حکومت اداره نشهده و از بین خواهد نمی 

شههود کهه حهی اار قول بهه تلاز  شههرعی بین وجو  قی المقهدمهه و وجو  می رتهت؛ لهذا پرداخهت مهالیهات و عوارض، مقهدمهه واجه  
 مقدمه پذارتهه نشود، لوو  عقلی مقدمه بلااشکال است.

اموال جمع آوری شهده، بنابراان برای اطاعت امر الهی که به حفن ن ا  تیل  ارتهه، وظیفه تظ تظ شههروندان اسهت که تا زمانی که  
 به مقدار مورد نیاز برسد، قیا  کرده و با پرداخت مالیات، حکومت اسلامی را برپا ناه داشهه و از خطر نابودی حفن نمااند.

 
ه اشخاص اعهباری که تاقد  اخهلاف در شمول ادله به اان جهت است که خطاباتی همچون »لااحل  مال امرء مسلم«، خطا  تکلیفی است و امکان شمول خطابات تکلیفی نسبت ب .1

 . اند  اشخاص اعهباری  منصرف از علاوه بر اانکه در آنها عناوانی همچون »مسلم« اا »احد« به کار رتهه است کهادراک و شیور هسهند، وجود ندارد. 
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توسهه  شهههروندان مورد قبول بوده و با اشههکالی   آن و لوو  پرداخت    درااتت مالیات توسهه  حکومت  دلالت اان دلیل بر مشههروعیت 
محدوده آن بسهیار ضهی  اسهت و صهرتا  محدود به اموری اسهت که اار از راه مالیات، نکهه حائو اهمیت اان اسهت که  مواجه نیسهت، اما 

توان نیروهای تیمین کننده امنیت داخلی و خارجی و می اردد. در اان زمینه  می از مرد  پول درااتت نشهود، ن ا  اسهلامی دوار خطر 
جامیه دوار هرش و مرش شههده و از بین خواهد رتت. برای مواردی از اان قبیل، برای  ،هاآن همچنین قوه قیههائیه اشههاره کرد که بدون 

بر مرد  نیو واج  اسهت که مالیات پرداخت کنند. اما حکومت اسهلامی برای حکومت امکان درااتت مالیات وجود خواهد داشهت و 
قکر    ردی کند؛ وون موارد تواند از مرد  مالیات درااتت کند و صهرف ونین موانمی   -مانند ورزش-و رتاهی ای  امور خدماتی، توسهیه

 ، حکومت اسلامی برقرار نماند.هاآن نیسهند که بدون ای به اونه شده
مبهنی بر امور  ههاآن و حفن    انهدبر امور مهفهاوتی مهوقفهها  حکومهت   ،ی مخهلفههاالبههه توجهه بهه اان نکههه ضههروری اسههت کهه در زمهان 

وظااف مشهخص و میینی داشههه باشهند. بر اسهان اان مطل ، نسهبت به هر  ،هاحکومت   ۀلی اسهت و اان ونین نیسهت که هماسهی  
اردد که به عنوان مثال، اار حکومهی ای  سهنتیده شهود؛ لذا ممکن اسهت شهراا  زمان و مکان به اونه آن حکومهی بااد شهراا  خود  

رود. در ونین شههرااطی، ااروه تیمین می پشهههوانه نیروی جوان خود را از دسههت داده و از بین    ،امور ورزشههی را دنبال نکند، حکومت 
کومت نبوده است، اما برای او ااتاد وظیفه ثانواه شده و بالفیل  وظیفه اصلی ح  ،و...  ها، باشااههاامکانات ورزشی از قبیل ورزشااه

توانهد از مرد  مهالیهات می بر او لاز  اسههت کهه ونین اقهدامهاتی انتها  دههد؛ لهذا اار انتها  اان وظیفهه مهوقف بر دراهاتهت مهالیهات بهاشههد،  
 اطاعت کرده و مالیات پرداخت کنند.  ،که از حکومت است درااتت کند و بر مرد  نیو از با  حفن حکومت، واج  

و اطاعت از او در هر موردی  به لحاظ صغروی، تشخیص اانکه حکومت اسلامی بر وه اموری مهوقف است، بر عهده ولی  امر است  
 که حفن حکومت را مهوقف بر آن بداند، لاز  است.

 بقره 195دلیل دوم: آیه 
سهوره بقره اسهت که در آن آمده   195دو  برای اثبات مشهروعیت درااتت مالیات و عوارض توسه  حکومت اسهلامی، آاه شهرافه    دلیل

 است:

ه  اُحِ ُّ الْمُحْ  حْسِنُوا إِنَّ اللَّ ةِ و  أ  هْلُک  ی الهَّ اْدِاکُمْ إِل  هِ و  لا تُلْقُوا بِی  بِیلِ اللَّ نْفِقُوا تِي س   سِنِین  و  أ 

بِیلِ  قاتِلُوا تِي سهوره بقره، تیبیر »  190پیش از اان آاه و در آاه تقرا  اسههدلال اان ونین اسهت که   هِ   سه  ذِان   اللَّ دُوا  الَّ یْه  کُمْ و  لا ت  «  اُقاتِلُون 
ی ، تیبیر »193و در آاهه  هَّ کُون    و  قهاتِلُوهُمْ ح  ة    لا ت  ه  -تِهْنه  هُ لِلهَّ انُ کُلهُّ کُون  الهدي جههاد  ظهور در وجو   اان آاهات،  « بهه کهار رتههه اسهههت کهه  و  ا 

در راه خدا شده است که تفاوتی با امرهای پیش از خود ندارد و لذا اان   قدارند و در ادامه اان آاات که ونین ظهوری دارند، امر به انفا
دارد.  که ظهور در حرمت قکر شده    خود  آاه نیو ظهور در وجو  خواهد داشت. علاوه بر اانکه در ادامه نیو نهی از به هلاکت انداخهن

م و روشهن برای  بنابراان در اان قسهمت از آاات، تکلیف الوامی به انفاق در راه خدا شهده اسهت. از طرف داار، اکی از مصهادا  مسهل 
سبیل  تی مینای »بحث از  در  و ؛ وون همان طور که در مباحث پیشین  »تی سبیل الله«، حفن، اداره و توسیه حکومت اسلامی است 

ه باشهد، از مصهادا  »تی سهبیل الله« محسهو   پرداخت  ،. در نهیتهشهودمی الله« اشهاره ارداد، هر ویوی که مشههمل بر مصهلحت عام 
 واج  خواهد بود.  آن  پول به حکومت اسلامی برای تحکیم و توسیه
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 مناقشه
که تقرا  قکر شده برای اثبات ونین ظهوری، قوی است، اسهدلال قکر شده مبهنی بر ظهور امر به انفاق در راه خدا، در وجو  است  

 سه اشکال قابل اشاره است:در عین حال  اما
اشهکال اول: تمسهظ به آاه مبهنی بر اان اسهت که در مقا  بیان بوده و اطلاق داشههه باشهد، در حالی که آاه در مقا  اصهل ااتا  انفاق 
در راه خدا اسهت و قدرمهیقن آن، واجبات مالی از قبیل خم  و زکات اسهت؛ لذا اان ونین نیسهت که انفاق همه اموالی که در اخهیار 

 لاز  است که واجبات مالی خود را ادا کنند. هاآن ایرد، واج  باشد، بلکه بر می اشخاص قرار 
ةِ اشهکال دو : با توجه به تیبیر » هْلُک  ی الهَّ اْدِاکُمْ إِل  اخهصهاص به   قامر به انفادر راه خدا قکر شهده،   ق« که بید از امر به انفاو  لا تُلْقُوا بِی 

 جهاد دارد و بااد مسلمانان از پول خود در راه جهاد با دشمنان اسهفاده کنند تا از هلاکت به دور باشند.
اشهکال سهو : ااروه ظهور بدوی امر به انفاق در وجو  قوی اسهت، اما تقها مازاد بر وجو  پرداخت خم  و زکات، از آاه شهرافه که  

تواند قرانه بر حمل بر می و اان مطل    انددر راه خدا کرده، وجوبی به نحو مطل  که بر همه انفاق واج  باشهد، نفهمیده  قامر به انفا
م اردد که انفاق در راه خدا مازاد بر  اسههحبا  باشهد؛ وون واج  ندانسههن تقها لامحاله مسههند به دلیل قطیی بوده اسهت و وقهی مسهل 

 شود. می واجبات مالی، وجو  ندارد، آاه حمل بر اسهحبا  
دارد و پرداخت از خم  و زکات که شارع  از اموال خود شخص    قنهااها  در پاسخ از اشکال اول افهه شود که آاه ظهور در وجو  انفا

 کند.می واج  کرده، مقصود نبوده است، اما دو اشکال داار قابل پاسخ نیست و اسهدلال به اان آاه را دوار اشکال 

 سوره توبه 34دلیل سوم:آیه 
 آمده است: آن سوره توبه است که در  34دلیل سو  برای اثبات مشروعیت درااتت مالیات و عوارض توس  حکومت اسلامی، آاه 

کْنِوُون     ذِان  ا  ه     الَّ هِ  الذَّ بِیلِ اللَّ ها تِي سهه  ة  و  لا اُنْفِقُون  وْ   اُحْمی   -و  الْفِیههَّ لِیمأ ا  ذا أ أ  رْهُمْ بِی  شههي ب  یْها تِي نارِ   ت  ل  ع 
هُکْوی م  ت  نَّ ه  کْنِوُون  -بِها جِباهُهُمْ و  جُنُوبُهُمْ و  ظُهُورُهُمْ  ج  ذُوقُوا ما کُنْهُمْ ت  نْفُسِکُمْ ت 

 
وْتُمْ لِِ ن   هذا ما ک 

کنند، وعید به عذا  دردناک  نمی ها را در راه خدا انفهاق درباره کسههانی که به جمع آوری طلا و نقره پرداخههه و آن   ،در اان آاه شههرافهه
د عذابی که داده شهده،  یشهود. با توجه به وعمی اذاشههه   هاآن ت شه پهلوها و پ ،ی طلا و نقره داغ شهده و پیشهانی هاکه آن سهکه  داده شهده

 کند.می دلالت بر وجو  انفاق امر به آن، انفاق در راه خدا، قابل حمل بر اسهحبا  نیست و 
بوده اسهت، خداوند مهیال آنان را از اان عمل نهی کرده و آنها  ی زندای  هابا توجه به اانکه قخیره سهازی نسهبت به اموال مازاد بر هوانه  

آن را واج  دانسههه اسهت. از طرف داار حفن، تقوات و توسهیه حکومت اسهلامی، از مصادا  روشن و مسلم برای انفاق در راه   قانفا
 خدا است. بنابراان هوانه کردن پول در اان مسیر واج  خواهد بود. 

اسهههحبا  و  احهمال  تقرا  اسهههدلال به اان آاه، همانند اسهههدلال به آاه پیشههین اسههت، با اان تفاوت که نسههبت به اان آاه، داار
و هر مالی که  د  نت ندارمهفاهم عرتی نیو اان اسههت که طلا و نقره خصههوصههی  از طرف داار،  نیسههت.    قابل طرح اخهصههاص به جهاد  

 ناهداری شده و در راه خدا انفاق نشود، مشمول همین حکم خواهد بود.
در ارتباط با اموال خود    ،آاه اسهههدلال کرد که تیبیر »اکنوون«اان   توان بهمی به شههرطی که    افهه شههودممکن اسههت به عنوان مناقشههه 

و در راه    ههداشه می ارتهه و برای خودشهان ناه  را  دااران    اشهخاص باشهد، در حالی که ممکن اسهت مربوط به کسهانی بوده باشهد که اموال
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انِ د بر اان مطله ، صهههدر آاهه اسهههت کهه در آن تیبیر». مؤاه  انهدهکرد نمی خهدا انفهاق  مْوال  النهَّ کُلُون  أ  یْ یه  هْبهانِ ل  حْبهارِ و  الرُّ
 
ثِیرا  مِن  الِْ إِنَّ ک 

ه بِیلِ اللَّ نْ سهه  ون  ع  دُّ صههُ ، احبار و رهبان، اموال مرد  را به عنوان صههدقه و زکات ارتهه و برای آن بر اسههان    و« به کار رتهه  بِالْباطِلِ و  ا 
اان ونین عمل کرده و اموال مرد  را انفاق در راه   که  ی ند. در ادامه آاه نیو نسبت به مسلماناناهدادنمی و به مرد   هداشهمی خودشهان ناه  

 خدا نکنند، بشارت به عذا  داده است.
به ن ر ما اان ادعا خلاف ظاهر اسهت؛ وون ظاهر اان اسهت که مطل  نسهبت به احبار و رهبان به پااان رسهیده و مطل  دااری آغاز 

 شده است.
داری کرده و زکات آن را پرداخت مناقشهه داار بر اسههدلال اان ونین اسهت که آاه مربوط به کسهانی اسهت که تما  اموال خود را ناه

؛ لذا در بییی روااات آمده است است که اار کسی زکات مال خود را پرداخت کرده باشد، داار کنو قه  و تیه نکرده  اندکردهنمی 
 است.

در جلسه آتی به اان بحث   که  توان به روااهی از میاق بن کثیر اشاره کرد می در پاسخ از اان مناقشه و برای تقوات اسهدلال به آاه شرافه  
 پرداخهه خواهد شد.


